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است كه مدرس طراحى معمارى نيازمند صرف زمان و وقت كافى در كارگاه است 
قابل فشرده سازى  و  سرعت پذير  كاملاً  مدرن،  دنياى  سرعت  وجود  با  او،  كار  و 
آموزش هاى  به  دانشجويان  وانهادن  و  آموزش  اين  به  سرعت دهى  انتظار  نيست. 

فشرده، تعليم و تربيت معماران جوان را مخدوش مى كند. 

1. مقدمه 
امروزه سرعت و شتاب زدگى به شدت بر ابعاد مختلف زندگى انسانى، 
آموزش  است.  گذاشته  تأثير  ما،  كشور  در  عالى  آموزش  امر  ازجمله 
طراحى معمارى نيز، به ويژه در سال هاى اخير، از اين نگاه به مقولة 
آموزش متأثر بوده است. كم نبوده اند همكارانى از رشته هاى دانشگاهى 
مورد  در  نگارندگان  با  كه  مهندسى،  و  فنى  رشته هاى  به ويژه  ديگر، 
سرعت پذير بودن آموزش «هر مبحثى» در دنياى كنونى و تغيير مقولة 
يادگيرى و ياددهى از امرى زمان بر در گذشته به امرى سريع در زمان 
حال سخن گفته و رشتة معمارى را نيز، همچون رشته هاى ديگر، در 
چارچوب اين نگاه فهميده اند. آنان معتقدند به دلايلى فراوان، همچون 

چكيده

گمان  اين  بشرى  زندگى  جوانب  اغلب  در  سرعت  افزايش  با  امروزه 
سرعت پذير  كاملاً  مى تواند  نيز  معمارى  طراحى  آموزش  كه  مى رود 
به  روى  زيادى  دانشكده هاى  مى شود  مشاهده  نيز  عمل  در  شود. 
كه  مى شود  خواسته  معمارى  مدرسان  از  يا  آورده اند  فشرده  آموزش 
طراحى معمارى را به صورت فشرده به دانشجويان بياموزند. پرسش 
اصلى در مقالة حاضر آن است كه با توجه به ويژگى هايى كه مى توان 
از  بيشتر  معمارى  طراحى  آموزش  برشمرد،  معمارى  طراحى  براى 
جنس تعليم است يا تعليم و تربيت؟ آيا مى توان براى مدرس كارگاه 
كه  شد  قائل  زمانمند  و  ويژه  رسالتى  باب  اين  از  معمارى  طراحى 
موضوعيت  دانشگاهى  رشته هاى  از  ديگر  بسيارى  در  آن  ملاحظة 
روش  با  و  كتابخانه اى  مطالعات  بر  تكيه  با  مقاله،  اين  در  ندارد؟ 
صرف  تعليم  تفاوت هاى  بر  اجمالى  مرورى  ضمن  منطقى،  استدلال 
با تعليم  و تربيت، ويژگى هايى براى طراحى معمارى احصا مى شود. 
در جريان اين جستجو روشن مى شود كه آموزش حقيقى در معمارى 
بيشتر از جنس تعليم و تربيت است تا تعليم يا آموزش صرف. چنين 

كليدواژگان: آموزش طراحى معمارى، تعليم و تربيت، زمانمندى آموزش،  دانش طراحى معمارى.

تعليم معمار يا تربيت معمار:
تأملى در رسالت  زمانمند مدرس طراحى معمارى1

عاطفه كرباسى2
استاديار دانشكدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهيد بهشتى

وحيد صدرام3
استاديار دانشكدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه حكيم سبزوارى
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يعنى  تعليم  نوع  از  معمارى  آموزش   .1
آموزش صرف است يا تعليم و تربيت، 

يعنى آموزش و پرورش؟
2. آيا آموزش طراحى معمارى، از منظر 
سرعت پذير  كاملاً  آن،  مدرس  رسالت 

است؟

4. teacher assistant

5. تعبير «شانه به شانه» بودن مدرس 
ــى  ــاى طراح ــجو در كارگاه ه و دانش
ــى حجت وام گرفته  معمارى از عيس
ــت (نك: حجت، «معماران  ــده اس ش
ــوزش معمارى از آموزش  كوچك، آم
سينه به سينه تا آموزش شانه به شانه»).
ــدگان  ــى از نگارن ــه يك ــى ك 6. زمان
ــارى  ــكده هاى معم ــى از دانش در يك
تدريس كارگاه طراحى معمارى را به 
عهده گرفته بود، چند دانشجو مردود 
ــدند تا با گذراندن دوبارة اين درس  ش
در ترم آينده، تقويت شوند. اما رئيس 
ــت براى  ــكده از نگارنده خواس دانش
ــى  ــده كارگاه ــجويان مردودش دانش
ــا و ضعف آن ها را در  دوهفته اى برپ
ــران كند. وقتى  ــى معمارى جب طراح
ــكده با مخالفت مدرس روبه رو  دانش
ــدت دو هفته با  ــد، كارگاهى به م ش
ــجوى  ــى ديگر براى چند دانش مدرس
ــردودى برگزار كرد و نمرة قبولى را  م

براى ايشان منظور كرد.

و  تدوين  امكان  مجازى،  شبكه هاى  در  اطلاعات  بسيارى  بودن  دردسترس 
تكثير دانشِ به روز در قالب متون و جزوات بهينه و در اختيار نهادن آن ها براى 
دانشجو و وجود منابع و متون قوى و جهانى در باب «هر» دانشى و در دسترس 
بودن همگان آن، ديگر لزومى به صرف زمان زياد و مجالست حضورى مكرر 
براى آموزش نيست و مى توان زمان آموزش، اعم از زمان كل دورة آموزشى، 
زمان درس ها، يا زمان حضور مدرس در كارگاه ها، و مؤانست او با دانشجويان را 
تقليل داد و بسيارى چيزها را به يادگيرى خود دانشجو از دنياى عظيم اطلاعات 
يا انتقال سريع مباحث اصلى در كلاس هاى آموزشى از سوى مدرس يا حتى 
دستيارانش4 وانهاد و به اين ترتيب از زمان صرفه جويى شده براى امورى ديگر 
بهره برد. از اين منظر، مدرس مى تواند سرخط ها و كليات را با صرف زمانى 
اندك يا در قالب متون از پيش تهيه شده نشان دهد و دانشجو خود ادامة مسير 
را بيابد و در ترم هاى بعد يا كار حرفه اى تكرار كند. از اين نگاه، «آموزش به 
دانشجويان معمارى فرقى با آموزش به دانشجويان ساير رشته هاى دانشگاهى، 
همچون رشته هاى فنى و مهندسى  يا علوم پايه، ندارد» كه ساعات طولانى 

حضور چهره به چهره و شانه به شانة5 مدرس در كارگاه را طلب كند.  
از همين نگاه است كه دانشكده هاى معمارى و مؤسسات غيرانتفاعى هم 
به كلاس هاى جبرانى و فشردة دو هفته اى طراحى معمارى معتقد شده اند و 
و  مى كنند  برگزار  معمارى»  طراحى  فشردة  عنوان «آموزش  تحت  دوره هايى 
توانا  معمارى  طراحى  امر  در  را  دانشجو  كوتاه،  مدتى  صرف  با  كه  دارند  ادعا 
و همه فن حريف مى كنند. به اين ترتيب تدريس فشرده و سريع كه در برخى 
رشته هاى علوم نظرى و آزمايشگاهى به دنبال در اختيار نهادن سيل عظيم 
مى كند  بروز  نيز  معمارى  طراحى  آموزش  در  شده،  مرسوم  اطلاعات  و  منابع 
غيرمعمار  دست اندركاران  سوى  از  را  كوتاه مدت  و  شتاب زده   تدريس  انتظار  و 

مراكز آموزشى در سطوح مختلف انتفاعى و غير انتفاعى، بالا مى برد.6
پرسش در مقالة حاضر آن است كه هرچند سرعت در آموزش پاره اى امور، 
اجتناب ناپذير، عملى و گاه حتى ستودنى است؛ آيا ممكن است اين شتاب زدگى، 
در آموزش طراحى معمارى و اتكاى صرف بدان، گاه آسيب رسان و نامطلوب 
باشد؟ طراحى معمارى چه ويژگى هايى دارد كه يادگيرى آن را نيازمند مرور 
زمان و مراعات پاره اى نكات و حضور و توجهى خاص و زمانمند از مدرس را 
دركارگاه در مواجهه با دانشجوى معمارى امروز طلب مى كند؟ فرضية مقاله 
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7. نك: حسينى منشى قمى، گلستان 
هنر.

ــه  تحف ــادى،  دام ــد  محم ــك:  ن  .8
 الاخوان.

ــايل  ــى صراف، رس ــك: مرتض 9. ن
جوانمردان.

ــن، آيين جوانمردى؛  10. هانرى كرب
همو، «شهرهاى مرزى».

ــوب،  محج ــر  محمدجعف ــك:  ن  .11
فتوت نامة سلطانى.

ــدى،  ــر خان محم ــك: على اكب 12. ن
«فتوت نامة بنايان».

13. هادى نديمى، «آيين جوانمردان 
و طريقت معماران»، ص 77 و 130.

ــتاد و  ــد نديمى، «روش اس 14. حمي
شاگردى از نگاهى ديگر»، ص 43.

15. همان.
16. عيسى حجت، همان، ص 40.
17. هادى نديمى، همان، ص 53.

18. همان، ص 58.

اين است كه، از آن رو كه آموزش دادن به دانشجوى معمارى در 
كارگاه چيزى از جنس تعليم و تربيت با اقتضائات خاص آن است 
تا تعليم يا آموزش صرف، نمى توان آموزش طراحى معمارى را 
يا  مهندسى  و  فنى  رشته هاى  آزمايشگاهى  يا  نظرى   دروس  با 
علوم پايه قياس كرد و آن را به صورت كاملاً فشرده و سريع 

آموزش داد.

2. پيشينة تحقيق
صاحب نظران بسيارى به زمانمند بودن كسب دانش طراحى و 
آموزش آن اشاره كرده اند. نگارندگان در مقالة حاضر در پى آن 
هستند كه با نگاهى ويژه به تعاليم سنتى در اين باب و مرتبط 
ساختن آن با ويژگى هاى ذكرشده براى دانش طراحى امروز، به 
براى  مقاله  در  كه  امرى  ترتيب،  اين  به  بپردازند.  مطلب  تبيين 
آموزش طراحى معمارى روشن مى شود، در گذشتة آموزشى اين 
حرفه، جواب هايى روشن و بديهى داشته است. تأمل در كتب و 
نظرات گوناگون مربوط به آموزش و آموزش معمارى سنتى در 
گذشته حاكى از آن است كه تحقق آموزش معمارى به «مرور 
معمارى  آموزش  نگاه،  اين  در  است.  بوده  محتاج  بسيار  زمان» 
«سينه به سينه» توصيف مى شود و لزوم مداومت و ممارست در 
تعليم و تعلم آن تأكيد به مرور زمان را در بطن خود نهفته دارد.

از جمله مهم ترين منابع قديم و جديد در اين باب گلستان  
هنرِ حسينى  منشى7 و كتاب هايى از دامادى8، صراف9 ، كُربن10، 
محجوب11 ، و نيز يكى از فتوت نامه هاى قديم است كه به همت 
خان محمدى12 به چاپ رسيده است. در يك جمع بندى، نديمى 
گرو   در  را  گذشته  در  معمارى  آموزش  مذكور،  منابع  از  نقل  به 
سال هاى  بايد  چنان كه  مى كند؛  بيان  شاگرد  يافتن  «اهليت» 
متمادى از عمر شاگرد در تقليد و نگاه به دستان استاد بگذرد 
تا او به تدريج مهارتى كه نتيجة ممارست و تذهيب نفس است 
به  خود  سال ها»  گذشت  از  «پس  و  بنشاند13  خود  جان  در  را 
علت هاى  از  يابد.14  كار»  در  «دست  و  آيد  نايل  استادى  مقام 

با  آن  تام  «مشابهت  زمان،  مرور  به  آموزشى  چنين  نياز  ديگر 
سلوك عرفانى»  بيان شده است. بدين گونه كه «جواز ورود به 
بى دريغ»  مجاهدتى  و  توان فرسا   ممارستى  از  پس  هنر،  وادى 
صادر مى شده و همان گونه كه عارف، با گذار از مراحل گوناگون، 
اين  به  نيز  هنرى  سلوك  مى يافته،  الهى  اسرار  حفظ  قابليت 
گذشت زمان محتاج بوده است.15 به اذعان حجت، معمارى در 
عالم سنتى گوهرى يگانه دارد كه دستيابى به آن فقط با احراز 
ظرفيت  و  (حرفه)،  كردارى  اهليت  (فتوت)،  رفتارى  شايستگى 
جمله  از  كه  است  پيدا  است.16  امكان پذير  (خلاقيت)  پندارى 
«ظرفيت»  و  «اهليت»،  «ممارست»،  تحققِ  در  دخيل  عوامل 
صرف زمانى كافى و درخور توجه است. نديمى ارتباط شاگرد و 
استاد در امر تعليم و تعلم معمارى گذشته را نوعى «اعطا و اخذ» 
مى داند17 كه اساس كار در آن پيراستن درونى شاگرد از كدورت 
دنيايى و سر زدن روح خدايى در اوست و به تبع آن است كه 

فراگيرى صناعت رخ مى دهد.18 
اما امروز كه معمارى ديگر در نگاه آموزندگان و آموزگاران 
آن چنين جايگاه متعالى اى ندارد و در قالب يكى از رشته هاى 
روز دانشگاهى در فاصلة زمانىِ مشخص و محدود چهارساله به 
دانشجويان عرضه مى شود، چگونه مى توان بر زمانمندى آموزش 
آن و تفاوتش با ساير رشته هاى فنى و مهندسى صحه گذارد؟ 
اكنون كه براى آموزش آكادميك معمارى، وجهى قدسى قائل 
حساب  بخواهيم  بدان  اتكاى  با  كه  هست  دلايلى  آيا  نيستيم، 
از ديگر  زمان را، حتى اندكى،  آن با  معمارى و نسبت  آموزش 
رشته هاى فنى مهندسى يا علوم پايه جدا كنيم؟ دريك كلام، آيا 
آموزش واقعى معمارى صرفاً يك «آموزش» و «تعليم» است 
يا «پرورش» و «تربيت» نيز به شمار مى آيد؟  براى روشن سازى 
سخن، ابتدا سرى به برخى ويژگى هاى «تعليم و تربيت» توأمان 
در  هم  و  شويم  واقف  آن  خاص  زمانمندى  به  هم  تا  مى زنيم 
معمارى  آموزش  آن را با  اشتراكات احتمالى  بخش بعد بتوانيم 

روشن كنيم.
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ــه، ذيل مدخل  ــدا، لغت نام 19. دهخ
«تربيت».

ــى، «تربيت و  ــار نجف ــاز نج 20. الن
ــا تأمل  ــوزش معمارى ب ــارت: آم عم
ــزد قدما»، ص  ــوم فرهنگ ن در مفه

.22-20
21. همان، ص 33.

22. data

23. information

24. science

25. knowledge

26. understanding

27. Grant Wiggins & Jay 

McTighe, Understanding by 

Design, p. 36.

28. Ibid, p. 38.

ــوزش علوم  ــى، «آم ــد نديم 29. حمي
مهندسى يا طراحى مهندسى»، ص 3.

30. همان.
31. فاطمه زيباكلام و سميرا حيدرى، 
ــينا در باب  ــدگاه ابن س ــى دي «بررس

تعليم و تربيت»، ص 73 .
32. صالحى و ديگران، «نگاهى جامع 
ــلامى از ديدگاه  به تعليم و تربيت اس

شهيد مرتضى مطهرى»، ص 9.
33. همان.

34. همان، ص 11.
35. زيباكلام و حيدرى، همان، ص 92.

ــد صنعت  ــه مى خواه ــتادى ك 36. اس
ــد بداند كه نمى تواند به هر  بياموزد، باي
شاگردى، هر صنعتى را تعليم دهد؛ بلكه 
ــاگردان ذوق و شايستگى  هركدام از ش
آموختن صنعت مخصوصى را دارند. بايد 
به هركس متناسب با ذوق و استعداد وى 
ــت، وگرنه تعليم و تربيت  صنعت آموخ
ــد... بنابراين  ــوب نمى ده نتيجه مطل
ــتاد پيش از شروع تعليم بايد طبع و  اس

قريحه شاگرد خود را بسنجد 

3. تأملى در امر «تربيت و پرورش»، در 
مقابل «تعليم و آموزش»

منابع  به  نگاهى  برمى آيد،  نيز  واژگان  ظاهر  از  كه  همان طور 
مكتوب گوياى آن است كه پرورش غير از آموزش ( صِرف) و 
تربيت غير از تعليم (ِ صرف) است. در لغت نامة دهخدا «تربيت» 
با «پروردن» معادل دانسته شده است.19 به بيان نجفى، پروردن 
يا پرورش با پرستارى و مراقبت و تيمار كردن و از قوه به فعل 
درآوردن و به منصة ظهور رساندن و صيقل دادن ملازم است و 
به اين ترتيب «الفاظ تربيت و پروردن و مراقبت متضمن معناى 
مرور زمان است» و «آرام آرام به منصة ظهور مى رسد». 20 پس 
نهفته  مراقبت»  و  بودن  مفهوم «تدريجى  تربيت  و  پروردن  در 

است، كه محتاج مرور زمان است. 21 
از ديدگاهى ديگر، معلومات بشر، همچون اجزاى عالمى كه در 
آن زندگى مى كند، دانه بندى ريز و درشت دارد. كوچك ترين ذرة 
اطلاعاتى را «داده»22 مى ناميم. جمعى از داده ها كه در ارتباطى 
معنى دار با هم قرار بگيرند، «اطلاعات»23 ما را شكل مى دهند. 
رابطه اى معنى دار با  به همين صورت، دسته اى از اطلاعات در 
بتواند  كه  فردى  شوند.  ظهور «علم»24  به  منجر  مى توانند  هم 
ميان علوم مختلف ارتباطى معنادار برقرار كند، به «معرفت»25 
(يا دانايى) مى رسد. براى صعود از هر سطح دانه بندى معلومات 
ارتباط  از  معنادار  و  درست  نيازمند «فهمى»  بالاتر،  سطحى  به 
بيان  به  كه  است  چنين  هستيم.  پايين تر  سطح  معلوماتِ  ميان 
ايدة  از  متفاوت  «فهميدن»26  ايدة  كه  مى شود  گفته  ويگنست، 
كلمات  همة  معنى  او  كه  گفته ايم  بارها  مثلاً  است.  «دانستن» 
را «مى داند»، ولى هنوز معناى جمله را «نمى فهمد»27 و بدين 
ترتيب است كه مى توان گفت «دانش» يافتن واقعيت ها است، 
ولى «فهم»، پى بردن به معناى واقعيت ها است.28 روشن است 
كه اگر بتوان به تعبير نديمى، دو هدف عمده براى آموزش (به 
معناى عام) بر شمرد، اولى «كسب دانش يا دانستنى ها، ناظر بر 
«كسب  دومى  و  رويدادها»  و  اشيا  چيستى  شناخت  و  «علم» 

در  مداخله  چگونگى  و  «عمل»  بر  ناظر  (مهارت ها)،  توانش 
با  «دانش»  كه  مى شود  روشن  ديگر  بار  رويدادها»29.  و  اشيا 
متكى  «علم»،  بر  علاوه  چون  است،  متفاوت  دانش»  «كاربرد 
به «مهارت هاى كاربرد علم» و ملازم با مواجهه با واقعيت هاى 
از  است.30  حرفه اى  و  فرهنگى  و  اقتصادى  و  اجتماعى  متنوع 
اين رو به نظر مى رسد كه در قياس با ابتداى بحث و برشمردن 
ويژگى هاى از قوه به فعل درآمدن و به منصة ظهور رسيدن در 
«تربيت»، در حالت اول «آموزش يا تعليمِ صرف» و در حالت دوم 
«آموزش و پرورش يا تعليم و تربيت توأمان» انجام گرفته است. 
سينا  ابن  چون  مسلمان،  فلاسفة  از  متقدمينى  ديدگاه  در 
است.  شده  بيان  صرف  تعليمِ  مقابل  در  تربيت،  و  تعليم  نيز، 
و  نيست  اطلاعات  گردآورى  تربيت  و  تعليم  كه  ترتيب  بدين 
باشد،  دانش  بر  مبتنى  البته  كه  انديشه ورزى»اى،  «تعليم  به 
اطلاق مى شود.31 تعليم و تربيت توأمان، اهدافى چون پرورش 
نيروى تفكر، پرورش حس مسئوليت اجتماعى، پرورش نيروى 
ايمان و تعبد، پرورش حس زيباگرايى، و پرورش نيروى اراده و 
اعتدال،  فطرت،  با  هماهنگى  همچون  اصولى  دارد32و  را  اختيار 
جامعيت، توازن، هدايت خواهى، حكمت جويى، تلازم علم و عقل، 
انسانيت دوستى، و تقابل عقل و جهل و جذب و رفع را دارد.33 
در  نهفته  استعدادهاى  پرورش  تربيت،  و  تعليم  اركان  جمله  از 
به  توجه  و  است34  ملكات  و  فضايل  به  او  دادن  عادت  و  آدمى 
براى  آن ها  مبناى  بر  سرمايه گذارى  و  افراد  فردى  تفاوت هاى 
و  ذوق  به  توجه  آموزش،  مناسب  شرايط  ايجاد  فرد،35  پيشبرد 
استعداد و تفاوت هاى فردى، توجه به ميل و رغبت شاگرد نسبت 
به موضوع يادگيرى، توجه به سازگارى شاگرد با اسباب و افراز و 
آلات كار، و توجه به آموزش گروهى را در بر مى گيرد.36 در يك 
پرورش «گرديدن»  يا  تربيت  جعفرى،  علامه  تعبير  به  و  كلام 
است. گرديدن گرچه به فراگيرى يا آموزش نيازمند است، عين 
آن نيست، بلكه تحول و دگرگونى در عناصر اساسى وجود هر 

شخص را لازم مى شود.37 
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 و هوش او را بيازمايد و سپس 
متناسب با ذوق و استعدادش براى وى 
ــاب كند.... و از  هنرها و صنايع را انتخ
ــاگردش نسبت  اندازه  ميل و رغبت ش
به آن (هنر و صنعت) اطلاع حاصل كند 
ــزار وآلات كارش با او  و بداند .... آيا اف

سازگار است يا نه (همان).
ــى تعليم  ــى، «مبان ــم نداي 37. هاش
ــيد  ــه س ــدگاه علام ــت از دي و تربي

محمدحسين طباطبايى»، ص 31.
38. David Orr, The Nature of 

Design: Ecology, Culture and 

Human Intention.

39. fast knowledge

40. slow knowledge

41. Orr, ibid, p. 35-42.

42. Ibid, p. 36.

43. training

44. education

45. Ibid.

46. Ibid, p. 39.

47. Ibid, p. 36.

48. Ibid, p. 39.

49. Ibid, p. 40.

50. problem-focusing

51. solution-focusing

52. Ibid.

ــرد  رويك در  ــر،  ديگ ــان  بي ــه  ب  .53
ــائل  ــون حل مس ــئله محور، همچ مس
ــش به پاسخ،  ــير از پرس رياضى، در  س
تمركز به مسئله است تا با تجزيه وتحليل 
آن پاسخ نهايى حاصل شود. در رويكرد 
راه حل محور، در كنار تمركز بر مسئله، 
از همان مراحل ابتدايى راه حلى در نظر 
ــود و اين راه حل است كه  گرفته مى ش
به تدريج چنان تغيير مى كند كه با مسئله 
متناسب و هم راستا گردد و پاسخ نهايى 

حاصل آيد.

در تناظر با دوگانة «تعليم يعنى آموزشِ صرف» و «تعليم و 
تربيت يعنى آموزش و پرورش»، در منابع متأخر لاتين، منبعى 
از ديويد اور38 با وضعِ دو اصطلاح «دانش سريع»39 و «دانش 
براى  برشمرده  ويژگى هاى  كه  مى خورد  چشم  به  آهسته»40  
تربيت  و  تعليم  مبحث  گانة  دو  با  زيادى  مقدار  به  دوگانه   اين 
براى  را  ما  ويژگى ها  اين  در  اجمالى  تأملى  است.  قابل تطبيق 
زمانمند  و  تربيتى،  پرورشى،  وجوه  با  مرتبط  سرنخ هاى  يافتن 
كمتر  و  تعليمى،  آموزشى،  وجوه  مقابل  در  معمارى  آموزش 

زمانمند آن يارى مى كند.
اور به طور كلى دانش را از لحاظ سرعت يادگيرى به دو دسته 
تقسيم مى كند: «دانش سريعِ» زاييدة رشد صنعت در قرن بيستم 
منظر  از  صنعتى.41  دوران  از  قبل  از  رايج  آهسته»ى  و «دانش 
دانش سريع، «فقط آنچه قابل اندازه گيرى باشد، دانش راستين 
كه  است»، «دانشى  بهتر  باشد،  بيشتر  دانش  و «هرچه  است» 
مستقيماً به كار آيد، برتر از دانشى است كه نياز به تعمق دارد»42  
در  اطلاعات  از  مشخصى  دامنة  آن  در  كه  صرف  آموزش43  و 
را  آن  سرعت  به  يادگيرنده،  تا  مى گيرد  قرار  يادگيرنده  اختيار 
آموزش  بر  شود  بازار  در  آن  مكرر  انجام  به  مشغول  و  فراگيرد 
واقعى44 ترجيح داده مى شود. در حالى كه از منظر دانش آهسته، 
بلكه  نيست،  دانش  فقدان  مى اندازد،  مخمصه  به  را  ما  «آنچه 
دانش هاى بى ربط بسيار زياد و سختى هضم، بازيابى، و كاربرد 
آن ها است»45 و بالا رفتن حجم دانشْ افزايش حجم خطاهاى 
ايجادشده به دليل سهل انگارى در انباشتن دانشِ بى تناسب را 

جبران نمى كند.46 
از منظر دانش سريع، «تمايز مهمى ميان اطلاعات و دانش 
نيست»47 ولى از منظر دانش آهسته، حكمت و فرزانگى هدف 
حقيقى هر يادگيرىِ درست است و شتاب دانش مى تواند رابطه اى 
معكوس با كسب حكمت و فرزانگى داشته باشد.48 دانش آهسته 
هم دربارة «دانستن چگونگى» و هم دربارة «دانستن چرايى» 
مقابلِ  در  كه  دارد  مسئله محور50  رويكرد  سريع  دانش  است.49 

رويكرد راه حل محور51 در دانش آهسته قرار مى گيرد، چون دانش 
سريع بر خود مسئلة ايجادشده تمركز دارد و اين كار را از تكيه بر 
راه حل هاى فنى و مشخص و از پيش تعيين شده انجام مى دهد52 
فرايند  اين  اما  است،  خطى  غالباً  آن  در  مسئله  حل  فرايند  و 
بر  تمركز  راه  از  و   است  غيرخطى  و  پيچيده  آهسته  دانش  در 
راه حل ها و تغيير مداوم آنها اتفاق مى افتد.53 دانش سريع هميشه 
جديد، بى ثبات، و هر آن تنها متعلق به زمان خود  است و از منظر 
آن قطعاً و همواره «دانش جديد از دانش قديم بهتر است»54، 
اما دانش آهسته به گذشته هم رجوع مى كند و غالباً مرتبط با 
عهد قديم است.55 همچنين «دانش سريع معمولاً فقط قسمتى 
از ذهن را درگير مى كند، در حالى كه دانش آهسته همة حواس 
و دامنة كاملى از قواى ذهنى را درگير مى كند».56 بر مبناى اين 
مى توان  تربيت  و  تعليم  ويژگى هاى  با  آن ها  مقايسة  و  مطالب 
دانش سريع را در «تعليم يا آموزش صرف» و  دانش آهسته را 

در«تعليم و تربيت» قابل انتقال دانست.
چه  ببينيم  تا  مى كنيم  مداقه  معمارى  طراحى  بر  ادامه،  در 
ويژگى هايى آموزش آن را از تعليم صرف يا آموزش سريع فاصله 
مى دهد و در وادى تعليم و تربيت يا آموزش آهسته و به بيان 

بهتر «آموزش زمانمند» وارد مى كند.

4. تأملى در دو وجه دانش طراحى 
معمارى

براى سنجيدن دانش طراحى معمارى از باب دو گانة مطرح شده 
در بخش اول اين مقال، بد نيست ابتدا از راه تفكيك دو مقوله يا 
دو بعد «دانش صريح» و «دانش ضمنى» در دل دانش طراحى 
فهم  و  شناخت  براى  تفكيك  اين  هرچند  شويم.  وارد  معمارى 
بهتر صورت مى گيرد و چنان كه مى دانيم، در عمل اين دو دانش 
اغلب به طور هم زمان در كار هستند و مرز مشخصى ميان آنها 
قابل شناسايى نيست. درك بهتر مشخصات و تبيين هر يك از 
دو بعُدِ دانش طراحى ما را در تشخيص آن توانا مى كند كه بدانيم 
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54. Ibid, p. 36.

55. Ibid.

56. Ibid, p. 40. 

ــون، طراحان چگونه  57. برايان لاوس
مى انديشند، ص 358.

58. source

59. Lawson, What Designers 

Know, p.13.

60. لاوسون، همان.
61. content

62. theoretical

63. needs

64. client

65. user

66. legislators

67. drivers

68. constrains 

ــد «قيدوبندها» يا «قيود»  كه مى توان
نيز ترجمه شود.

69. program

70. brief

71. Peter Phillips, Creating 

the Perfect Design Brief, p. 2.

ــن مى گويد: «قالب خاصى  او همچني
ــتور كار مشخص نشده  براى يك دس
است. برخى دستور كارها در حد يك 
ــيار پُرطول  و  ــراف و برخى بس پاراگ

 تفصيل هستند».
72. Ibid, p. 162.

بين چگونگى كسب اين دو دانش چه تفاوتى هست و مدرس 
كارگاه در اين بين چه نقش هاى مختلفى دارد. بدين ترتيب با 
اين پرسش مواجهيم كه آيا صِرف اينكه مدرس طراحى معمارى 
آموزش  امر  نهد،  دانشجو  اختيار  در  را  معمارى  از  اطلاعاتى 

معمارى به تمامه رخ داده است؟
لاوسون مى گويد: «طراحى مبتنى بر غناى علمى است»،57 
بسيارى  منابع58  از  معمارى  طراحى  معلومات  آنكه  وجود  با  اما 
پخته  طراح،  فكر  مسير  در  بايد  درنهايت  مى گيرد،  سرچشمه 
معلومات  نگهدارى  و  حفظ  مى دانيم  زيرا  گردد.  معنى دار  و 
كافى  طراحى  فعاليت  براى  باشد،  فراوان  هم  هرچند  طراحى، 
نيست و طراحان مجرب روش ها و مهارت هاى به كارگيرى اين 
شبيه  طراحى كردن  لاوسون،  گفتة  به  فراگرفته اند.  را  معلومات 
قاتل  يك  هويت  آن  طريق  از  كارآگاه ها  كه  است  فرايندى   به 
را كشف مى كنند. اين مهارت خاص كارآگاه است كه مى تواند 
از هم پوشانى ذره «اطلاعات» ديگران، قاتل را بيابد59. در اين 
مورد، داده ها و اطلاعات از ديگران گرفته و «پردازش» مى شود 

و درنهايت به «معرفت» نهايى كارآگاه منتهى مى گردد.
فرايند  در  آنچه  به  نگاهى  با  و  فوق  مقدمات  به  توجه  با 
طراحى معمارى از ابتدا تا انتها رخ مى دهد، مى توان در ادامه از 
در  معمارى  طراحى  دانش  محتواى  براى  لاوسون  تقسيم بندى 
دو مقوله مدد گرفت60: 1) دانش صريح (يا نظرى)، يعنى دانش 
مفيد  اطلاعات  از  اعم  محتوا61ى طراحى،  و  موضوع  به  مربوط 
طبيعى،  كالبدى،  خرد  و  كلان  بستر  و  طرح  موضوع  با  مرتبط 
اجتماعى، اقليمى، و... و قانون و مقررات هاى حاكم بر آن، كه 
طراح، پيش از آغاز هر طرح، به دانستن آن نيازمند است (مشابه 
دانش  و 2)  مى كند)،  دريافت  شاهدها  از  كارآگاه  كه  اطلاعاتى 
و  طراحى  فرايند  حين  در  كه  دانشى  يعنى  تجربى)،  (يا  ضِمنى 
پخته  پيوسته  و  مى كند  خطور  طراح  ذهن  به  طرح  با  درگيرى 
مى شود و در اين ميان طرح او را به پيش مى برد. (مانند آنچه 
ذهن  به  آن ها  بر  تأمل  و  اطلاعات  گردآورى  از  پس  يا  حين 

كارآگاه خطور مى كند). در ادامه به طور دقيق تر به اين دو وجه 
نظر مى كنيم.

4. 1. دانش صريح طراحى معمارى (دانش نظرى)62
و  اطلاعات  جمع آورى  آن  در  كه  طراحى،  مسير  از  بخشى 
صريح  است،  طراحى  محتواى  يا  موضوع  به  وابسته  معلوماتْ 
و روشن است و طراح مى تواند با مطالعه يا پرس وجو آن ها را 
دريافت كند و در صورت نياز به حافظه بسپرد. مدرس كارگاه 
طراحى معمارى نيز مى تواند تا حد زيادى موارد مربوط بدان را 
به دانشجويان تحويل دهد و خواستار مطالعة آن شود يا كسب 
آن را به دروس و كلاس هاى نظرى موكول كند. مثلاً وقتى قرار 
است خانه، مدرسه، يا بيمارستانى طراحى شود، طراح يا دانشجو 
به «جمع آورى اطلاعات» و «دانستن» نيازها63 و خواسته هاى 
يا  پزشكان  پزشكى،  علوم  سازمان  (مثلاً  كاربر65  و  كارفرما64 
(مانند  قانون گذاران66  آيين نامه هاى  «دانستن»  و  كاركنان) 
محدوديت هاى  و  مقررات  نيز  و  مهندسى)،  نظام  و  شهردارى 
طبيعى هر طرح، بسته به محتوا و زمينة آن، مى پردازد. پس اين 
ب)  و  محرك ها67  الف)  مى گيرد:  تعلق  مقوله  دو  بر  دانش  نوع 
محدوديت ها68. «دانستن» محرك ها و محدوديت هاى مربوط به 
طراح،  اجتناب ناپذير  و  ضرورى  معلومات  از  طرحى  هر  موضوع 
قبل از طراحى كردن است كه «برنامه»69ى طرح و «بايدها» و 
«نبايدها»ى آن را به شكل يك «دستور كار طراحى»70 معيّن 
مى كند. عمدة دستور كار طراحى از خواسته ها و نيازهاى كارفرما 
در ابتداى تعامل او با طراح سرچشمه مى گيرد. پيتر فيليپس در 
كتاب آفرينش دستور كار جامع طراحى دستور كار را گفتگوى 
معنى دار ميان شركاى طراحى مى داند.71 پس «دانش مرسوم دو 
مقولة وسيع از موانعى را توصيف مى كند كه در مسير پيشرفت 
طراحى رُخ مى دهد: موانع شخصى (مثل خودِ كارفرما)، و موانع 
قوانين  يا  طراحى  سايت  محدوديت هاى  (مثل  فنى  محيطى ـ 

شهردارى)»72.  
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ــتنى  «فرايند طراحى پيوندى ناگسس
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است.».
74. Ibid, p.15-20.

75. proposal

76. Lawson, ibid, p. 28.

77. Phillips, ibid, p.12.

78. Ibid.

79. Lawson, ibid, p. 29.

80. experiential

ــش  ــى، دان ــم كلام ــك: مري 81. ن
شخصى و مولد اوليه طراحى.

82. نك:
D. Schön, The Reflective 

Practitioner.

83. scheme, schema

ــة  ــدة مجموع ــرح واره نماين 84. «ط
ــته  ــى از تجربيات گذش ــم فعال منظ
است كه براى سازمان دادن و تفسير 
وقايع آينده به كار مى رود» (لاوسون، 

همان، ص 165).

درنهايت، زمان بندى در مرحلة تهيه و تنظيم «برنامة طرح»، 
شامل جمع آورى اطلاعات و تفكيك محرك ها و محدوديت ها 
از كارفرما، كاربر، زمين پروژه، آيين نامه ها، و منابعى از اين قبيل، 
آسان است (نسبت به مرحلة بعد كه در ادامه مى آيد) و در كارگاه 
طراحى معمارى نيز مى توان، در فشرده ترين حالت، كل مدارك 
فوق را، كه در يك طراحى معمارى واقعى به گروه مطالعه كننده 
شامل  شناخت،  بخش  دفترچة  يك  صورت  به  مى شود،  سپرده 
كالبدى،  برنامة  جدول  پروژه،  موضوع  به  مربوط  اطلاعات 
ويژگى هاى سايت، و قوانين و مقررات طرح هاى بالادست حاكم 
در اختيار دانشجويان گذاشت و بار جمع آورى آن را از دوش آن ها 
برداشت. به اين ترتيب اين مرحله به شكلى قابل فشرده سازى 
است و مقوله هاى آن «بيشتر» قابل «آموزش يا تعليم» است. 

از سوى ديگر، هرچند كه دستور كار قبل از فرايند طراحى 
آن  پاية  بر  طراحى  تا  مى گردد  قطعى  حدى  تا  و  مى شود  آغاز 
شروع شود، اما در طول فرايند طراحى همچنان در حال بازبينى 
و دستخوش تغيير است73 و سه مرحلة كليدى «پيش از پروژه»، 
«طراحى پروژه»، و «پس از پروژه» را پشت سر مى گذارد74 كه 
را  خود  اول  مرحلة  در  بيشتر  پيشنهاده75  درون  اطلاعات  البته 
نشان مى دهند. به اين ترتيب دستور كار در طول فرايند طراحى 
در  مدرس  (يا  كارفرما  حتى  و  طراحى،  گروه  طراح،  طرف  از 
كارگاه) دائماً در حال بررسى، تغيير، و اصلاح است و موازى با 
خط طراحى پيش مى رود و طراحى درواقع از انتقال دانش ميان 
بيان  به  مى گيرد.76  تأثير  طراح  راه حل هاى  و  كارفرما  نيازهاى 
فيليپس، «كارفرما، هنگام بيان دستور كار طراحى، معمولاً عادت 
چرا  نمى گويد  غالباً  اما  مى خواهد،  را  چيزى  چه  بگويد  كه  دارد 
آن را مى خواهد»77. طراح نيز نبايد همچون «رانندة تاكسى»78 
دستور  شود.  وارد  كارفرما  دل خواه  مسيرهاى  به  بى چون و چرا 
كنترل  طراح  سوى  از  چيز  هر  از  بيش  طراحى  نيازهاى  و  كار 
تفاهم  و  تعامل  به  كارفرما  و  طراح  اگر  و  مى شود79  مديريت  و 
نرسند، ممكن است محرك هاى طراحى به محدوديت هاى آن 

تبديل شوند. پس گاهى خواسته هاى نامربوط يا متناقض كارفرما 
نيز خود تبديل به قيود دست و پاگير مى شوند و عبور از آن ها فراتر 
از دانستن و اطلاع يافتن از آن ها است. از اين توضيح روشن 
مقولة «دانستن»  با  چندان  نيز  مرحله  همين  حتى  كه  مى شود 
براى  آن،  با  كردن  نرم  دست وپنجه  و  نيست  عبور  قابل  صرف 
به  منوط  خود  معمارى،  دانشجوى  براى  نيز  و  حرفه اى  معمار 

نوعى «معرفت» است.

4. 2. دانش ضِمنى طراحى معمارى (دانش 
تجربى)80 

دانش ضمنى يا دانش شخصى طراحى به اذعان طراحى پژوهان 
به  فرد  خود  مستقيم  تجربة  از  صرفاً  كلامى،  مريم  بيان  به  و 
اين  از  بعُدى  كه  داده اند  نشان  طراحى پژوهان  مى آيد.  دست 
دانش وابسته به بروز مهارت هاى طراحى است و بعدى از آن 
زندگى  طول  در  به تدريج  و  معمارى  مصداق هاى  در  حضور  با 
طراح  كه  ا ست  طراحى  عملِ  ضمن  شود.81  مى  حاصل  طراح 
يا دانشجوى طراحى شناخت كامل ترى در جهت طرح مى يابد 
است،  صريح  دانش  حاصل  كه  فراوانى  و  پراكنده  معلومات  و 
معنى دار و ارتباط هر ذره از اطلاعات با ذرة ديگر آن در ذهن 
ضمن  «شناخت شناسى  نوعى  دانش  اين  مى شود.  يافت  طراح 
به  منجر  كه  است82  هنرمندانه »  شهودى  فرايندهاى  در  عمل 
كسب طرح واره83 (اسكيما) مى شود.84 اين گونه است كه هرچه 
بيشترى  طرح واره هاى  معمارى  طراحى  دانشجوى  يا  طراح 
جديد  مسائل  با  رويا رويى  در  باشند،  انباشته  ذهنشان  پشت  در 
كسب  در  بيشترى  سرعت  درنتيجه  و  بيشتر  مهارت  طراحى 
مى دهند.  نشان  خود  از  طرح  آن  به  مربوط  ضمنى  دانش 
همچنان كه اساتيد شطرنج با داشتن طرح واره هاى گوناگون از 
هندسة چيدمان مُهره ها در صفحة شطرنج قادرند در حال بازى 
موقعيت هاى مطلوب را بازشناسى كنند. آن ها هرچند نمى توانند 
تمام حركات را پيش بينى كنند، اما يك يا دو حركت پيشِ رو را 
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85. Lawson, ibid, p. 113.
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87. لاوسون، همان، ص 132.
88. مريم كلامى، همان، ص 33.
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ــال، مبانى برنامه ريزى معمارى،  پارش

ص 45.

حدس مى زنند85. اين دانش همچنين قابل تشبيه به دانشى است 
كه يك اسكى باز از ورزش اسكى خود دارد و زمان خيز برداشتن 
به پايين شيبى، به شدت از كنترل هر قسمت بدنش آگاه است، 
با وجود اين، نمى تواند بگويد با چه اصول و قواعدى تعادلش را 

حفظ مى كند86. 
دانش  از  بخش  اين  اكتساب  كه  گفت  مى توان  درمجموع 
و  «فهميدن»  مقام  «دانستن»،  مقابل  در  معمارى،  طراحى 
«گرديدن» و در مقابل «يافتن و دانستن واقعيت ها»، مقام «پى 
را دارد87 و  معنا و مفهوم واقعيت ها»  به  يافتن  معرفت  بردن و 
بر اساس تجربه اى «مكرر» و «سنجش ناپذير»، «به مرور زمان 
و  تعيين شده  پيش  از  قالب هاى  در  كمتر  و  مى شود»88   حاصل 
نيز  معمارى  طراحى  كارگاه  در  مى گنجد.  قابل پيش بينى  زمان 
مدرس در مهم ترين بخش آموزش خود كه قرار است به تقويت 
اين بخش از مهارت هاى دانشجو بپردازد، نيازمند صرف زمان 
فراوان و عميق شدن در موضوع و محقق ساختن مواردى است 
آنكه  خلاصه  پرداخت.  خواهيم  بدان  تفصيل  به  ادامه  در  كه 
مدرس  برنامه ريزى)  و  مطالعات،  (شناخت،  قبل  مرحلة  در  اگر 
مى توانست به شكلى اطلاعات لازم براى شناخت و برنامه  را به 
صورت از پيش آماده يا در زمانى كوتاه در اختيار قرار دهد، در 
اين مرحله، براى تحقق آموزش تمام و كمال طراحى معمارى و 
معرفت شاگرد بدان، چاره اى ندارد جز اينكه وى را در دل عمل 
طراحى با همة فراز و نشيب آن هدايت كند. در ادامه جوانبى از 

اين دغدغه ها خواهد آمد. 

5. آموزش طراحى معمارى، «تعليم» يا 
«تعليم و تربيت»؟

پس از اين شناخت اجمالى و تشخيص دو مقولة توأمانِ «دانش 
صريح» و «دانش ضمنى»، در ادامه به تبيين دقيق تر چند ويژگى  
طراحى معمارى مى پردازيم تا به طور روشن تر بيان كنيم  آموزش 
طراحى معمارى ذيل مقولة «تعليم و تربيتِ» زمانمند و نيازمند به 

حضور ويژة مدرس كارگاه طراحى معمارى و تعامل فراوان و مؤثر او 
با دانشجويان است. با توجه به اين ديدگاه، در بند بعدى به زمانمند 
صريح»  «دانش  بخش  در  حتى  معمارى  طراحى  آموزش  بودن 
آن پرداخته مى شود و بندهاى بعد از آن، با در نظر گرفتن بخش 
«دانش ضمنى»، بيان تفاوت و بلكه تناقض ديدگاه ما با ديدگاهى 

است كه داشتن «اطلاعات» و «فهم» آن را هم تراز مى داند.

5. 1. طراحى معمارى، فراتر از جمع آورى 
اطلاعات

فرايندى  به  شبيه  حدى  تا  مى تواند  كردن  طراحى  كه  ديديم 
در نظر آيد كه كارآگاه از طريق آن هويت يك قاتل را كشف 
كدام  هر  داستان  در  زيادى  افراد  هرچند  مورد،  اين  در  مى كند. 
ذره اى اطلاعات دارند، اما هيچ يك از آن ها نمى توانند كل ماجرا 
را سرِ هم كنند. اين مهارت خاص كارآگاه است كه مى تواند به 
هم پوشانى ذرة اطلاعات ديگران دست يابد و راه حل را استنتاج 
كند.89 پس طراحى معمارى هم تراز دانستن اطلاعات نيست و از 

جمع جبرى ذرة اطلاعات بيشتر است. 
از سوى ديگر، حتى در مرحلة جمع آورى اطلاعات در بخش 
«دانش صريح يا نظرى»، جمع آورى اطلاعات فراوان بى فايده، 
اطلاعات  «هرچه  كه  ديدگاهى  است.  دست وپاگير  و  مزاحم، 
بيشتر، بهتر» را ترويج مى كند، در حوزة طراحى، بدون تأمل و 
فهم حكمت آن، موجب افتادن طراح به دام انبوهى از اطلاعات 
كتاب  در  پنيا90  ويليام  بود.  خواهد  طراحى  در  بى فايده  و  درهم 
برنامه ريزى معمارى، تبيين روش مسئله كاوى حساسيت نسبت 
كنار  بايد  اطلاعاتى  چه  و  است  مفيد  اطلاعاتى  چه  اينكه  به 
گذاشته شود را امرى مهم در فرايند طراحى بيان مى دارد و از 
اين مثل معروف كه «هر كُندذهنى مى تواند جمع كند، تفريق 
است كه هوش مى طلبد»، در اين بيان مدد مى جويد91. به اين 
ترتيب گرچه كار، در بخش مطالعات طراحى، از پيچيدگى آغاز 
مى شود، اما بايد، با تفكيك و پالايش حجم پيچيدة اطلاعات، به 
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94. Edith Cherry
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96. همان، ص 80.
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100. لاوسون، همان، ص 86.
101. 
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Webster International 
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102. حميد نديمى،  همان، ص 6.
103. حميد نديمى، همان.
104. حميد نديمى، همان.

105. حميد نديمى، همان، ص 5.

سمت سادگى كارآمدى پيش رود.92 پنيا، با مطرح ساختن مقولة 
«پردازش و كنارنهى»، بر اين تأكيد مى كند كه داده هاى خام 
تبديل  معنى دار  اطلاعات  به  مى تواند  كه  است  پردازش  از  بعد 
«سامان دهى»  چون  كلماتى  مدد  به  نيز  چرى94  اديت  شود.93 
نبايد  معمارى  برنامه ريز  كه  مى كند  تأكيد  اين  بر  «تحليل»  و 
«همة» اطلاعات و نظرات و نكات گردآورى شده را در برنامه 
بلكه  نيست،  كافى  هرگز  اطلاعات  صِرف  گردآورى  و  بياورد95 
اطلاعات و مفروضات بايد به گونه اى «تركيب» شوند كه براى 

طراح قابل استفاده باشند96. 
معمارى،  آموزش  موضوع  در  گويا  كه  است  ترتيب  اين  به 
نيست.  كارا  امرى  «اصولاً»  صرف  «آموزشِ»  و  «دانستن» 
در  ايران  در  مهندسى  آموزش  كه  مسئله  اين  تبيين  با  نديمى 
مى كند  دنبال  را  مهندسى  علوم»  «انتقال  هدف  حاضر  حال 
آن  وراى  مسائل  به  توجهى  پايه،  علوم  رشته هاى  همچون  و 
ندارد، بيان مى دارد كه آموزش دوگانة «نظرـ عمل» و «دانش ـ 
كاربرد دانش» در بخش اول متوقف مانده و از «موقعيت هاى 
چالش برانگيز حل مسئله در شرايط طبيعى» كه خاص رشته هاى 
مغفول  حاصل  را  امر  اين  او  است.97  دور  به  است  «طراحى» 
ماندن توجه به عنصر انسان در اين آموزش مى داند كه با توجه 
اين  به  است.98  ملازم  معنايى  و  زيبايى شناسى،  كيفى،  ابعاد  به 
ترتيب حتى بخش دانش صريح طراحى معمارى نيز در صورتى 
كه بخواهد به بهترين صورت آموزش داده شود، نياز به هدايت 
مدرس به طور قدم به قدم براى پاك سازى و ويرايش اطلاعات 
شكل  از  آن  ساختن  خارج  يعنى  آن  تركيب  سپس  و  تجزيه  و 
اطلاعات خام به داده هايى قابل بهره بردارى در امر طراحى دارد.

5. 2. طراحى معمارى، مهارتى فراتر از 
اندازه گيرى و عددمحورى

يا  پولانى  چنان كه  و  آمد  نخست  بخش  در  آنچه  مطابق 
طراحى پژوهانى چون شون و دُرْسْت معتقدند، دانش طراحى هم 

گفتمانى و صريح و هم شهودى و ضمنى است99 و بدين ترتيب 
ماهيت كمّى و كيفى را توأمان در بر دارد. همچنان كه اصولاً يكى 
از دام هايى كه طراحان از آن بر حذر داشته مى شوند، دام عدد 
است. اگر غير از اين مى بود و دغدغة طراحى معمارى، درمقام 
رشته هاى  از  ديگر  برخى  همچون  طراحى،  دانش هاى  از  يكى 
فنى، رسيدن به پاسخى نهايى در قالب فقط يك جواب يا عدد 
بود، با رسيدن بدان داستان طراحى معمارى به پايان مى رسيد، 
در حالى كه مى دانيم «افتادن به دام دقتِ بيش از  حد در طراحى 
آسان است. ... آنچه طراح لازم دارد داشتن حسى از معناى پشت 
اعداد است، نه روش هاى دقيق محاسبة آن ها».100 در آموزشى 
كه در آن به اين ويژگى طراحى معمارى معتقد باشند، نمى توان 
در جستجوى يك پاسخ مشخص و نهايى كمّى، به فشرده سازى 
كل مباحث براى رسيدن به آن پاسخ نهايى پرداخت. درواقع در 
كارگاه طراحى معمارى بخش مهمى از تمركز بر «روش رسيدن 

به پاسخ» است و نه صرف «پاسخ نهايى».
مى دانيم كه طراحى «برنامه ريزى و ايجاد چيزى براى مقصود 
يا استفادة خاص» يا «برنامه ريزى و شكل دادن به فرم و ساختار 
داشتن  نظر  در  مستلزم  «غالباً  اين  رو  از  و  است102  چيزى»101 
محصول  اقتصادى  و  اجتماعى،  كاركردى،  زيبايى شناسانه،  ابعاد 
يا  چيز  يك  «ايجاد  طراحى  همچنين  است».103  فرايند  نيز  و 
انجام دادن يك كار به طرزى ماهرانه و هنرمندانه»104 تعريف 
بر  معمارى  طراحى  آموزش  هدف  كه  است  مسلم  است.  شده 
«كسب مهارت» بسيار منطبق است و برخلاف رشته هاى علوم 
يا وضعيت فعلى آموزش رشته هاى مهندسى، «كسب دانش» در 
آن اصولاً به تنهايى كارساز نيست. در بريتانيكا در تأييد اين سخن 
آمده كه «وظيفة دانشمند دانستن است، به طورى كه با كار خود 
به گنجينة معرفت اثبات شده و سامانمند جهان مادى مى افزايد». 
اما در مقابل «وظيفة مهندس طراح (با تأكيد بر وجه طراحانة آن) 
نه فقط دانستن، كه انجام دادن است و با كار خود معرفت موجود 

را براى حل مسائل عملى به كار مى گيرد» 105. 
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113. Nigel Cross, Designerly 

Ways of Knowing, p. 23. 

114. Cross, ibid, p. 2.

115. A. Levitt, “A Designers 

Guide to the Resources of 
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the Importance of 

Knowledge and Know-

how”, p. 10.

116. حجت، همان، ص 51.

117. حجت، همان، ص 52.
118. profession

119. professional

ــتاد و  120. حميد نديمى، «روش اس
شاگردى از نگاهى ديگر»، صص 27 

و 34.

نايجل كراس به نقل از نگرشِ روان شناس، هاوارد گاردنر106 
(1983)، قواى ذهنى انسان را بر يك وجه نمى داند و قابليت هاى 
منطقى ـ   (2 زبانى107،   (1 مى شمارد:  وجه  شش  بر  را  او  هوش 
رياضى108، 3) فضايى109، 4) موسيقايى110، 5) اندامى ـ حركتى111، 
6) شخصى112. دستاوردهاى پژوهشى كراس نشان مى دهد كه 
فعاليت طراحى، به  طور هم زمان، همة وجوه هوش انسان را به 
كار گرفته، آن ها را باهم هماهنگ مى كند، و قوّت مى بخشد113. 
مقام  در  هم  معمارى»  كه «طراحى  كرد  تحليل  چنين  مى توان 
نيازمند  خود  روايتگرى  بخش  در  طراحى،  فعاليت هاى  از  يكى 
اندازه ها  و  روابط  تعيين  و  تشخيص  بخش  در  «زبانى»،  هوش 
نيازمند هوش «منطقى ـ رياضى»، در بخش تجسم و فضاسازى 
نيازمند هوش «فضايى»، در بخش ريتم، آكوستيك، و طنين اندازى 
نيازمند هوش «موسيقايى»، و در بخش حركت و تعريف حس 
مكان نيازمند هوش «اندامى ـ حركتى» و هوش «شخصى» است 
و مدرس طراحى معمارى، در لحظات حضور خود در كارگاه، به 
طور پى در پى و تركيبى در صدد تحقق همة اين موارد است كه كار 
او را به «تعليم و تربيت» نزديك مى كند. بنابراين هوش منطقى 

رياضى (عددمحور) فقط يك وجه از شش وجه است.

5. 3. طراحى معمارى، در خصوص فرهنگ و ارزش ها
اهداف  از  يكى  دانستن  طراحانة  روش هاى  كتاب  در  كِراس 
آموزش در هر فرهنگ فكرى را «آشنايى با باورها و ارزش هاى 
به  ما  آموزش  از  بخشى  ترتيب  بدين  مى داند.114  فرهنگ»  آن 
دانشى برمى گردد كه ممكن است مستقيماً در طراحى معمارى 
صرفاً  منظر،  اين  از  سازد.  خود  از  متأثر  را  آن  اما  نيايد،  كار  به 
باز  و  نيست  كافى  است،  سريع ترى  بالنسبه  امر  كه  آموزش، 
و  «پرورشى»  امرى  خود  فرهنگ  آموزش  كه  داريم  اذعان 
نيازمند «گرديدنِ» شاگرد است و نه صرف انتقال اطلاعات خام 
به او. تا آنجا كه او به يكى از  اهداف مهم آموزش نائل گردد، 
كه «تكامل تدريجى خودشناسى»115 است. مدرسى كه بخواهد 

باورها و ارزش ها را در دانشجوى خود نهادينه كند، از آموزش 
تكنيك ها و مهارت هاى فنى ظاهرى فراتر مى رود و بايد زمان 
زيادى را براى همدلى و هم زبانى با دانشجو بر سر موضوعات 

متنوع قابل بحث صرف كند.
حجت، در بيان توصيفات و تفاوت هاى آموزش معمارى در 
دوران سنت (آموزش سينه به سينه) با آموزش معمارى امروزين 
امروزين  آموزش  رهيافت هاى  درباره  شانه به شانه)،  (آموزش 
معمارى و تربيت معماران امروز بيان مى كند كه معماران كوچك 
(دانشجويان امروز معمارى)، بيش از آموزش به «پرورش» نياز 
دارند. او معتقد است هرچند امروزه بخش زيادى از دانش هاى 
مورد نياز دانشجويان معمارى كه در گذشته از استاد طلب مى شد، 
از راه رسانه و رايانه در اختيار او است، آنچه شاگردان امروزى 
نياز دارند، «توانش و تربيت» معمارانه است و مدرس معمارى 
و  درك  قوة  ارتقاى  و  انديشه  پرورش  صرف  را  خود  توان  بايد 
«همراهى  لزوم  از  حجت  كند.116  شاگردانش  تجزيه وتحليل 
راه  «هزار  در  معمارى  امروز  دانشجويان  با  مداوم»  و  پيوسته 
صعب و سنگلاخ معمارى امروز» سخن مى گويد تا شاگرد بتواند 
راه صلاح خود را از ميان راه هاى فراوان بيابد و درمانده نشود117. 
پس، آموزش طراحى معمارى از اين منظر نيز به تعليم و تربيت 

محتاج است و از آموزش شتاب زده فاصله مى گيرد.

5. 4. طراحى معمارى، در جستجوى چرايى و 
چگونگى توأمان

طراحى معمارى به «چرايى»ها  و «حكمت»ها توجه دارد. نديمى 
كه با نگاهى شناختى، تداوم نحوه اى از نظام استاد و شاگردىِ 
معمارى را در عصر حاضر توصيه مى كند، با رجوع به واژه شناسى 
يك  و  فنى  انسانى  صرفاً  نه  را  حرفه اى119   انسان  «حرفه»118 ، 
و  ايمان  يك  يا  باور  يك  براى  حاملى  بلكه  محض،  عملگراى 
مذهب، معرفى مى كند.120 مدرس طراحى معمارى ممكن است 
به تناسب گفتگوهاى پيش آمده در كارگاه، زمان زيادى را صرف 
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121.  حجت، همان.
122. همان، ص 51.

ــى زاده، «مرورى بر  ــد نق 123. محم
ــازى در  ــارى و شهرس ــوزش معم آم

ايران»، ص 103.
124. همان، ص 105.
125. همان، ص 106.
126. همان، ص 113.

ــان، ص 115. به اعتقاد او  127. هم
ــين  اين امر موجب لزوم احاطة مدرس
ــر مبانى  ــلط ب ــن تس ــارى (ضم معم
ــى  ــا و معارف ــه دانش ه ــارى) ب معم
مى شود كه ظاهراً ارتباط مستقيمى با 
ــاخت آن  طراحى معمارى يا فنون س
ــدارد، اما به جميع مقوله هاى مرتبط  ن
با انسان و جهان هستى مرتبط است.
128. M. Brawne, 

Architectural Thought, p. 

171.

ــى، ثابت و متغير  129. عاطفه كرباس
در معمارى، ص 102.

130. archetype

131. W. Lidwell, et al, 

Universal Principles of 

Design, p. 24.

سخن گفتن با دانشجو در باب چرايى هاى جهان هستى، زندگى، 
انسان، طبيعت، وظايف و اختيارات، و بايدها و نبايدهاى در دل 
آن كند و در بطن كارگاهى كه به ظاهر مرتبط با امر طراحى 
بناها و فضاها است، از هستى شناسى، جهان شناسى، و جهان بينى 
عالم  در  مداخله گر  موجود  منزلة  به  انسان  ملكات  و  فضايل  و 
اگر  ترتيب  اين  به  است.  تربيتى  امورى  تماماً  كه  گويد  سخن 
خود  همچون  گردد،  انجام  معنا  تمام  به  بخواهد  آموزش  عمل 
عمل طراحى معمارى از حالتى خطى و مشخص خارج مى شود 
و اطراف و اكناف عالم را درمى نوردد. به اعتقاد حجت، «از آنجا 
فراوان  پرسش هاى  پاسخ گوى  بايد  امروز  معمارى  آموزش  كه 
معمار جوان امروزى در خصوص معمارى آيينى، معمارى جهانى، 
معمارى سنتى و غيره باشد، جلسه هاى فراوان بحث و مجادله از 
ضرورت هاى آموزش محسوب مى شود121 و هر اندازه كه براى 
تربيت معماران كوچك بيشتر سرمايه گذارى شود، اميد به ارتقاى 
نيز  نقى زاده  اعتقاد  به  مى شود122.  بيشتر  امروز  معمارى  كيفيت 
از آنجايى كه معمارى در بيان تجلى هويت فرهنگى و فكرى 
جامعه و تمدن و سازنده و مالك و اهل خويش نقشى درجه يك 
ايفا مى كند، از بابت اعمال و روشن كردن اصول و ارزش هاى 
مثل  دروسى  در  اگر  و  دارد123  فراوان  اهميت  جامعه  فرهنگى 
رياضى و فيزيك و شيمى على الظاهر اعتقادات مدرس اثر چندانى 
رشته هايى  در  داشت،  نخواهد  استنتاج  و  استدلال  چگونگى  در 
چون معمارى، كه مكاتب فكرى و مبانى ارزشى و فرهنگى در 
آن نقشى بنيادين دارند، اين اثر فراوان است124. بدين ترتيب به 
مدرسان  همچون  نمى توان  را  معمارى  مدرسان  نقش  او،  بيان 
علومى  چون فيزيك و رياضى و حتى فلسفه تلقى كرد كه جدا از 
مسائل فرهنگى و علوم انسانى آموزش داده مى شوند125، چون از 
مهم ترين وظايف آموزش معمارى «پرورش شخصيت دانشجو» 
در بيان مبانى نظرى و باورهاى خويش، با در نظر گرفتن مصالح 
جامعه و انسان، است كه اين امر وراى دروس نظرى معمول و 

انتقال اطلاعات صرف خواهد بود126.

دانشجوى  ذهن  «پرورش»  باب  در  نقى زاده،  اذعان  به 
دانش هايى  تدريس  نقد،  و  انديشيدن  به  او  ترغيب  و  معمارى 
مبانى  روان شناسى،  اجتماعى،  علوم  فقه،  حقوق،  فلسفه،  چون 
شهرسازى،  و  معمارى  و  هنر،  تاريخ  باستان شناسى،  فرهنگى، 
صورت  به  خاص،  طور  به  و  پيشرفته  حتى  گاه  و  لازم  حد  در 
ملحوظ شده در دروس تخصصى [مثل كارگاه طراحى معمارى] 
و نه به صورت منتزع و غيرمؤثر بر ساير دروس، اجتناب ناپذير 

است.127

5. 5. طراحى معمارى، در تعامل با دانش قديم
به  نگاه  محض،  علوم  و  فنى  رشته هاى  بيشتر  در  كه  حالى  در 
گذشته اصولاً موضوعيتى ندارد و امرى در حد سابقه و تاريخچة 
وقت گير  چه بسا  و  غيرضرورى  سبب  اين  به  و  است  علم  آن 
محسوب مى شود و همواره فقط آخرين و جديدترين دستاوردها 
مورد نظر بوده و دانستن آن ها لازم و كافى است، در آموزش 
همواره  مختلف  اهداف  و  روش ها  با  گذشته  به  رجوع  معمارى 
مدنظر بوده است. انديشمندان بسيارى وانهادن و فراموشى دانش 
گذشته را امرى جاهلانه تلقى مى كنند، ازجمله در حيطة طراحى، 
براون مى گويد: «براى نوآورى و خلاقيت نمى توان چشم ها را بر 
گذشته، حال، و آنچه در اطرافمان است، بسَت. احمقانه خواهد 
بود كه به خاطر نوآورى، تجارب به دست آمده از زمان آدم و حوا 
تا كنون را كنار بگذاريم»128. رجوع به گذشته ازجمله براى يافتن 
قاعده مندى ها و الگوهايى كه در طراحى در زمان حال نيز به كار 
آيد، در معمارى امرى شناخته شده و انكارناپذير است و تقرب به 
الگوهاى ديرينه امرى مولد و خلاق قلمداد شده است. استفاده 
از اين الگوها الزاماً منجر به ايجاد صورت هاى تكرارى با گذشته 
نخواهد شد. ثبات الگو را «ثابتمدارى در عين عدم تكرار صورت» 
و  موضوع،  يك  جهانى  معمارى «الگوهاى  در  كرده اند129.  معنا 
فرمى كه از مَنش ها يا نيروهاى ذاتى ناشى مى شود، كُهن الگو130  
نام دارد»131كه مى توان آن را به تعبير نديمى  با اقتباس از حافظ 



7316

ــى،  نديم ــادى  ه ــك:  ن  .132
مطالعات  در  ــيرى  س درس گفتارهاى 

نظرى معمارى.
133. لاوسون، همان، ص 180.
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135. social

136. نك:
Ashraf Salama, New Trends 

in Architectural Education.

137. Cross, ibid, p. 18.

138. Ibid, p. 78.

139. Ibid, p. 91.

شيرازى «نقش ازلى» نيز ناميد132. كاربرد فراگير كهن الگوها در 
طراحى و موفقيت نسبتاً چشمگيرشان نشان مى دهد كه «فقط 
هر از گاهى طرحى قالب را مى شكند».133 خلاقيت طراحى نيز 
معنى دار  تركيب  و  طراحى  پيشين  الگوهاى  شناخت  معناى  به 
آنها با يكديگر، براى آفرينش طرحى نو، دانسته شده است. پيدا 
است كه سخن گفتن از ارزش ها و الگوها و ايجاد رغبت و انگيزه 
براى رجوع بدان ها و واننهادنشان وراى انتقال اطلاعات صرف و 

امرى تربيتى است. 
بدين ترتيب است كه دانش طراحى گرچه همواره چيزى از 
تازگى در خود دارد و به دانش روز وابسته است، اما نمى تواند 
بى اعتنا به گذشته باشد. مدرس طراحى معمارى در كارگاه خود، 
هنگامى كه در ظاهر به پيشبرد امر طراحى يك فضا در زمان 
حال كمك مى كند، نه نيازمند اشاره به يك تاريخچة مشخص و 
محدود، بلكه ناگزير از دستاويز قرار دادن انواع و اقسام نمونه ها و 
پيش نهادن مصداق ها و تصاوير در طول تاريخ و عرض جغرافيا 
از  انبوهى  آستينش  در  همواره  او  است.  خود  دانشجوى  براى 
را  خارجى  و  داخلى  مشابه  نمونه هاى  و  تمثيلات  و  تشبيهات 
امر  اين  كند.  عرضه  گوناگون  فرصت هاى  در  تا  مى  دارد  نگه 
به صورت واقعى مجموعة متنوعى از اعمال مختلف زمانمند را 
دربر مى گيرد: از رجوع مكرر به كتابخانه ها، مجلات، و صفحات 
در  معاصر  نامطلوب  و  مطلوب  بناهاى  در  حضور  تا  اينترنتى 
پيرامون خود يا سفر رفتن به اقصى نقاط كشور براى ملاحظة 
آثار پيشينيان و درك واقعيت آن ها، كه هيچ گاه رجوع به تصاوير 

و صفحات دوبعدى جاى آن را نخواهد گرفت. 

5. 6. طراحى معمارى، وابسته به اجتماع
در  آن  محصول  كه  شده  دانسته  اجتماعى  فعاليتى  طراحى 
خدمت جامعه و مردم است.  اشرف سَلامه در كتاب روندهاى 
معمارى  آموزش  كه  است  باور  اين  بر  معمارى  درآموزش  نو 
نيازمند تعادل ميان پارادايم هاى «هنرمندانه»134 و پارادايم هاى 

«اجتماعى»135 است. او، از اين طريق، خودمحورى و نخبه گرايى 
را كه، بدون توجه به مسائل اجتماعى و سرنوشت مردم، موجب 
برُوز سبك ها و سليقه هاى شخصى در طراحى و آموزش معمارى 
مى شوند، نفى مى كند.136 به اين ترتيب مبحث مهمى در كارگاه 
و  اخلاق  سوى  به  افق هايى  كه  بازمى كند  جا  معمارى  طراحى 
علوم انسانى، انسان شناسى، جامعه شناسى، و روان شناسى محيط 
در  «پرورشى»  و  «تربيتى»  وجه  هم  باز  باب،  اين  در  است. 
و  مهمانان  از  دعوت  آن  لوازم  از  كه  مى نمايد  رخ  آموزش  اين 
منابع  از  گزيده اى  مطالعة  و  زمينه  اين  تخصصى  صاحب نظران 
دانشجويان  با  خصوص  اين  در  گفتگو  و  مبحث  اين  با  مرتبط 
وارد  و  مى رود  فراتر  طراحى  عمل  نفس  از  ظاهر  به  و  است 
حوزه هايى نظرى مى شود تا دانشجويان با معرفتى بيشتر مسائل 
را حل كنند. اين رفت وبرگشت هم توانايى و هم زمان خاصى 
از مدرس طراحى معمارى طلب مى كند كه در بيشتر رشته هاى 

ديگر موضوعيتى براى آن نيست.

5. 7. طراحى معمارى، راه حل محور، پيچيده، و 
غير خطى

لاوسون بر اساس پژوهش هايى مفصل دربارة اينكه در رشته هاى 
طراحى، برخلاف رشته هاى علوم، راه حل محورى حاكم است، 
بودن  راه حل محور  در  نيز  ديگرى  پژوهشگران  مى گويد.  سخن 
مى كند:  اظهار  كراس  جمله  از  شده اند،  هم نوا  او  با  طراحى 
گفت  مسئله محور  راهبُرد  بتوان  شايد  كه  آنچه  با  «دانشمندان 
راه حل محور  راهبُردى  معماران  حالى  كه  در  مى كنند،  كار 
اتخاذ مى كنند».137  طراحان معمولاً با اولين تقلا براى تعريف 
تغيير  و  «برقرارى  و  نمى كنند138  قطعى  پيش رَوى  مسائلشان، 
معتقد  كراس  هستند».139  طراحى  فعاليت  ذاتى  اجزاى  اهدافْ 
(توسط  زود هنگامى  آزمايشى  راه حل هاى  طراحان  كه  است 
جاى  تا  را  زيادى  گزينه هاى  و  مى كنند،  توليد  دست نگاره ها) 
ممكن باز مى گذارند. اين گزينه ها موقتاً به طور مبهم و ناكامل 
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راه حل  طرح مايه هاى  براى  نياز،  محض  به  تا،  مى شوند  رها 
استفاده شوند.140  

روبه رو  جديدى  طراحى  مسئلة  با  هرگاه  مجرب  طراحان 
از  و  مى روند  مسئله  پارادكس محورى  جستجوى  به  مى شوند، 
خود مى پرسند كه چه چيزى حل مسئلة طراحى را مشكل كرده 
است. آن ها در ادامه، به جاى تمركز صِرف بر پارادكس محورى، 
آن  موجب  مى دهند  احتمال  كه  مى گردند  حواشى  اى  دنبال  به 
پارادكس شده است.141 طراحى معمارى نيز درواقع از همان ابتدا، 
با توجه به ويژگى هاى دانش ضمنى آن، تا حد زيادى از خطى 
بودن فاصله مى گيرد. به صورت دقيق تر، به دليل آنكه مسائل 
طراحى در حوزة مسائل باز، نامعيّن142، و بدساختار143 دسته بندى 
مى شوند144، خطى نيستند و حتى اگر مجموع فرايند طراحى را 
خطى بدانيم، به تعبير گلداشميت «به نظر مى رسد كه هر مرحلة 
درواقع،  است»145.  چرخشى  مارپيچى  حلقه هاى  از  تركيبى   آن 
دليل استفاده از راهبُردهاى راه حل محور در فرايند طراحىْ همين 
پيچيدگى و نامعينى مسائل آن است. از نظر كيز درست، طراحى 
خلاق، نوعى مسئله گشايى است كه ما در آغاز آن فقط ارزشى146 
را مى شناسيم كه مى خواهيم به آن برسيم. اين ارزش ممكن است 
از طريق مطالعات، نگاه اجتماع، خواسته هاى كارفرما، سناريوى 
طراحى، و مانند اين ها در اختيار طراح قرار بگيرد. در اين حالت، 
هم «چيز» (يعنى فراوردة طراحى) و هم «چگونگى» و قاعدة 
ايجاد آن (يعنى فرايند طراحى) مجهول هستند. مجبوريم كه به 
طور هم زمان و موازى، هم پديده و هم قاعدة كارىِ ايجاد آن 
را بيافرينيم. به بيان ديگر، در اين نوع طراحى معادلة نامعيّنى با 
دو مجهول داريم. اين شكل «باز» از منطق، بسيار نزديك به 
چيزى است كه ما آن را «طراحى» به معنىِ طراحى مفهومى147 
(يا طراحى كانسپچوال) مى گوييم148. نقى زاده دربارة زمينه هاى 
كه  مى دارد  بيان  ايران  در  معمارى  آموزش  در  اهمال  مورد 
است  مقولات كيفى  معمارى  با  مرتبط  مباحث  از  نيمى  حداقل 
سپرده  فراموشى  به  درنتيجه  و  نيست  كميت پذير  به راحتى  كه 

توجه  معمارى  طراحى  آموزش  در  آنكه  توجه  قابل  مى شود149. 
دانشجويان  فردى  تفاوت هاى  و  نهفته  استعدادهاى  تفاوت  به 
نيز به پيچيدگى و نامعيّنى فرايند طراحى دامن مى زند و هدايت 
تك تك دانشجويان در دل آن و پرورش نيروى تفكر، آموزش 
آن ها را به امرى «پرورشى» و «تربيتى» و بنا بر اين «زمانمند» 

قرين مى كند.

6. نتيجه گيرى 
بنا بر آنچه گفته شد، در طراحى معمارى سروكار ما صرفاً  با مسائل 
كمّى نيست، طراحى معمارى فراتر از جمع جبرى اطلاعات اوليه 
است. صرفاً در حيطة چگونگى ها عمل نمى كند و در جستجوى 
چرايى ها و مفاهيم و معانى عميق نيز هست، به دانش پيشينيان 
در اين حوزه مرتبط و متصل است، و منقطع و بى نياز از گذشته 
نيست، محتاج در پيش  نهادن انواع و اقسام راه حل ها و سنجش 
و تغيير و تركيب آن ها است، در مسير حل مسئله خطى عمل 
نمى كند، پيچيده است و نيازمند هوشى چندبعُدى است، بسيارى 
بخش هاى آن طى كار گروهى و فعاليت هاى جمعى در كارگاه و 
مشابه سازى با محيط كار حرفه اى فهميده مى شود، امرى وابسته 
به مسائل جامعه و نيازمند پرورش حس مسئوليت اجتماعى و 
از  غنى  گنجينه اى  داشتن  به  وابسته  و  است،  انسانيت دوستى 
تصاوير ذهنى نشئت گرفته از بازديدها و سفرها و سير در آثار 
واقعى و تصويرى معمارى در طول تاريخ و عرض جغرافيا است. 
مجموعة  بايد  معمارى  طراحى  دانشجوى  به  آموزش  در 
و  كمّى  توأمانِ  نگاهِ  ازجمله  مهارت ها،  از  گسترده اى  و  متنوع 
كيفى به طراحى، توانايى ارتباط دهى اطلاعات مجزا به هم، نگاه 
به گذشته، تعمق و تأمل، اهميت تعهدهاى حرفه اى و اخلاقى، 
نگاه جامعه محور و غيرخودبينانه، نگاه راه حل محور و غيرخطى، 
و  فرزانگى  و  حكمت  افق هاى  به  توجه  بالاتر،  سطوح  در  و 
خودشناسى مد نظر مدرّس طراحى قرار گيرد و دانشجو ضمن 
و  تكرار  و  تمرين  با  وجوه،  اين  همة  از  يافتن»  علم  و  «اطلاع 
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ــريع»  س ــذاى  «غ ــون  همچ  .150
ــه طور  ــازى را ب ــه ني ــت فود) ك (فَس

لحظه اى و موقت برطرف مى كند.

آن ها  به  نسبت  و  گردد  غرقه  امور  اين  در  نوعى  به  مداومت، 
مهارت و معرفتى (هرچند اجمالى) بيابد. ترجمان عملى اين بيان 
به  دانشجويان  با  معمارى  طراحى  كارگاه  مدرس  كه  است  آن 
معمارى  طراحى  موفق  جديد  و  قديم  نمونه هاى  مى رود،  سفر 
بسته  و  باز  فضاهاى  و  بناها  دل  در  مى دهد،  نشان  آن ها  به  را 
فراوان  ابعاد  در  دقت  با  را  معمارانه  نكات  و  مى آسايد،  آن ها  با 
و جوانب گوناگونش از مسائل اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى 
كارگاه  در  جداگانه  بحثى  باب  هريك  كه  غيره،  و  اخلاقى  و 
طراحى معمارى را مى گشايند، به طور ملموس براى دانشجويان 
خود  منظور  بيان  براى  متمادى  ساعات  مدرس   بازمى گويد. 
و  مى كشد  خط  آن ها  كار  بر  دانشجويان  معمارى  طرح  دربارة 
به  و  متفاوت  هم  با  مسلماً  كه  آن ها،  تك تك  راه حل هاى  بر 
تعداد دانشجويان هر كارگاه و چه بسا گزينه هاى پيشنهادى هر 
دانشجو، مختلف است و چون پاسخ مسئله در رشته هاى علوم 
پايه به يك يا چند راه حل محدود نيست، تمركز و تأمل و با آن ها 
از هر درى گفتگو مى كند تا خود آرام آرام به ويژگى هاى مثبت 
دريابند  را  آن  كيفى  ايرادهاى  و  شوند  واقف  كارشان  منفى  و 
و توانايى طى كردن اين مسير رفت و برگشتى اصلاح و پيشبرد 

طراحى را در دفعات بعد بيابند. 
و  فشرده سازى  معمارى،  طراحى  حوزة  در  هرچند  پس 
صريح  دانش  بخش  در  به ويژه  آموزش،  به  سرعت بخشيدن 
و  اطلاعات،  جمع آورى  شناخت،  مرحلة  يعنى  معمارى،  طراحى 

همة  كه  تصور  اين  اما  نيست،  غيرممكن  چندان  برنامه دهى، 
وجه  مهم ترين  كه  آن  ضمنى  دانش  بخش  به ويژه  آن،  وجوه 
صرفاً  و  آموزش  سريع  مى تواند  است،  شدن  طراح  براى  دانش 
آن  از  فراوانى  ابعاد  رفتن  بين  از  موجب  شود،   داده  «تعليم» 
از  بيش  معمارى  طراحى  مدرس  آنكه  همه  از  مهم تر  مى شود. 
آنكه در رابطه اى يك سويه و معلم محور با دانشجو به سر برد، 
با او و در كارگاه طراحى معمارى «زندگى» مى كند. اين زندگى 
كردن لازمة «گرديدن» و «پرورش» و در يك كلام، با توجه 
به مبانى تعليم و تربيت توأمان، «زمانمند» و از راه صرف وقت 
و گذشت زمان و تعامل و ممارست مداوم امكان پذير است و با 
هيچ جزوه و آموزش سريع و راه ميان برُى قابل جانشينى نيست. 
انتظارى كه گاه در روزگار معاصر نسبت به عملكرد مدرسان 
در  «حضور»  ساعات  از  كاستن  خصوص  در  معمارى  طراحى 
طرح  معمارى  طراحى  آموزش  كامل  فشرده سازى  يا  كارگاه 
مى شود، نابجا و با ماهيت «تعليم  و تربيت»، كه لازمة آموزش 
انتظار   و   شتاب زدگى  است.  ناسازگار  است،  معمارى  طراحى 
و  سرنخ ها  سريع  به كارگيرى  و  فهم  براى  دانشجو  از  داشتن 
اطلاعات اوليه، بدون تكرار لازم و تأمل، به تعليم فنى دانشجو، 
براى انجام سريع طراحى متداول و بازارپسند، منجر مى شود150 
و در درازمدت آثار مخربى بر جاى مى گذارد، كه ناشى از مغفول 
ماندن «تربيت» توأم با «تعليم» و كم رنگ كردن وجه پرورشى 

آموزش طراحى معمارى است.
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